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 :مقدمه
وابستگي انسان به طبيعت بيشتر به سبب نقش و تأثيـر    

هـر يـك از     .  آن در زندگي اجتماعي و اقتصادي او اسـت 
دادن   هـاي سـال، نقـش و اثـري خـاص در شـكل                فصل

مثـلاً زمـستان سـرد و       .  هاي مردم در جامعـه دارد   فعاليت
پربرف و باران در ايران، فصل توقف كارها در مزرعـه و         
صحرا و كوه و كوهستان و ماندن و آرميدن در خانه است  
و برخلاف آن، بهار، تابستان و اوايل پـاييز فـصل كـار و          
كوشش در بيرون خانه و كارورزي در كشتزارها و كـوه و   

كشاورزان و دامپروران، فصل سرما را دور از   .  دشت است
جمع و فصل بهـار و گرمـا را در جمـع و در پيونـد بـا                 

در سرزمين هـايي كـه تنـوع آب و           .  گذرانند  يكديگر مي 
هوايي دارند و خاكشان مـستعد كـشت انـواع غـلات و               

حبوبات و پرورش گونه هاي مختلف ميوه است، هركدام    
گاهي .  شوند برداري مي هاي متفاوت كشت و بهره در فصل

چند نوروز يا سال نو كشاورزي دارند، مثـلاً سـال نـوي           
كشاورزان ايران باستان در آغاز فصل هـاي پـاييز و بهـار       

 .بوده است
ـ يكـي از محققـان      )  51:  1974(به اعتقاد ميرچا الياده  

اي انجـام     برجسته اي كه درباره اساطير تحقيقات گسترده   
داده ـ اين جشنها به اين معناست كه تقسيم بندي زمان را    

كند كه ناظر بـر نگهداشـت و احيـاي           هايي معين مي آيين
نوروز ايراني كه در آغـاز فـصل      .  باشد ذخاير خوراكي مي

شـود، پيـام آور نوشـدگي سـال،            بهار جشن گرفتـه مـي     
فرارسيدن گرما، مرگ زمستان، باززايي طبيعت و خـروج        

 .انسان از عالم خمودگي و پيوستن به طبيعت است
دگرگوني طبيعت در گردش سال و نقش آن در زندگي 

 هاي نوروز كوتاه به تاريخچه جشن نگاهي
 *فاطمه فراقي

Fatima_feragh@yahoo.com 

 پژوهشگر *
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اجتمــاعي و اقتــصادي مــردم واكنــشهاي نمــاديني را در         
اي از    فرهنگ رفتاري مردم پديد آورده كـه در مجموعـه          

ها و آداب و رسـوم از جملـه نـوروز يـا در جـشن              آيين
بـسياري از رفتارهـاي آييـني و         .  اند  مهرگان منعكس شده 

هاي موجود در ميـان       نمادين مربوط به سال نو با اسطوره 
مردم سـرزمين ايـران ارتبـاط دارنـد، بـه عبـارت ديگـر               

آرمانـي    –مايه بسياري از رفتارهـاي آييـني        خاستگاه و بن
ايـن  .  مربوط به دوران سـيطره فرهنـگ اسـاطيري اسـت          

آرماني در گذر زمان دگرگون شده و در     –رفتارهاي آييني
هر دوره و مكان صورت و معنـاي خـود را بـا سـاختار               

فرهنگي جوامع آن دوره و مكان تطبيق داده و        –اجتماعي
در رهگــذر ايــن ســازگاري چيزهــايي از دســت داده و           

 .چيزهايي تازه گرفته و به شكل كنوني درآمده است
هاي برخاسته از سنت هاي رايج در دوران        برخي آيين

نيز معنا و مفهوم و كاركردشان را در زندگي مـردم امـروز    
اند و ديگر كارآمد و سـودمند نيـستند و بـه          از دست داده

غير   (Cultural Survivals)”  بقاياي فرهنگي “صورت  
برخي ديگر از آييـن هـا نـيز هنـوز در          .  اند فعال باز مانده

زندگي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي و در حيات دينـي     
و مذهبي و رفتارهاي معنوي مردم جامعـه ، فعـال باقـي            

مانده و نقش و معناي خود را حفظ كرده و در انـسجام و    
تحكيم روابط ميان افراد و گروههاي اجتماعي كارسـاز و       

آيين هاي نوروزي از آن دسته رفتارهاي فرهنگـي   .  مؤثرند
هستند كه برخي هنوز در جامعه كنوني ايـران بازمانـده و      
كم و بيش كاركرد و نقش كارآمد و سودمند خود را ميـان  

در ادامه اين مقالـه  .  هاي مختلف مردم حفظ كرده اند گروه
 .اندازيم هاي نوروز نگاهي مي به تاريخچه برخي از آيين

 اي نوروز  خاستگاه و پيشينه اسطوره تاريخچه،
 دوره باستان: الف

در ايران باستان نوروز در آغاز فروردين و فصل بهـار،  
هم جشن اهورا مزدا، ايزد بزرگ دين مزديسنا بوده كه در 

بـرگـزار   )  نخستين روز از نخستين ماه سـال (  روز اورمزد
شد و هم نوروز روز آفرينش جهان و كائنات و انسـان   مي

نوروز به بيان ابوريحان بـيـرونـي روز      .  رفت به شمار مي
و )  256:  1318بيروني، (شد محسوب مي” نوزايي آفرينش“

” آفرينش نـور “ به روايت شمس الدين محمد دمشقي روز 
روزي نو از ماهي نو و “ و روزي است كه مردم را در اين 

به آراسته و نورگردانيدن آنچه كه گذشت زمان، ”  سالي نو
و معتقد ).  472:  1357دمشقي، . ( انگيزانند كهنه كرده بر مي

بودند كه در نوروز مقدرات مردم براي يك سال تعيين و   
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الـيـاده،   .( استوار مي شـود 
1974 :51( 

ــي از         ــك ــوروز ي ن
بزرگتـريـن جشـنـهـاي        

شده و  ايرانيان است كه از ديرباز در اين كشور برگزار مي
بـيـشـتـر روايـات        .  هاي خاص خود را داشته است آيين

افسانه اي ايران ، دوره پيشدادي را زمـان        –اسطوره اي
پيدايي نوروز و جمشيد ، چهارمين پادشاه پيـشـدادي را     
. بنيانگذار نوروز و آيين نوروزي به شـمـار آورده انـد         

دوران طلايي به شمار آمده  ) 1( ها دوران جمشيد در يشت
يـافـت ،        در آن دوران خوردنيها كـاهـش نـمـي      .  است

خشكيدند و  چهارپايان و مردمان نمي مردند ، گياهان نمي
جمشـيـد بـر      .  سرما، گرما، پيري و رشك وجود نداشتند

راند و نيكبختي، شهرت، گله  هفت كشور زمين فرمان مي
پـس  .  و رمه، خشنودي و حرمت را از ديوان گرفته بـود   

به صورت مرغي از پيش او    ) 2( آنگاه كه دروغ گفت، فره
 )48-58: 1376تفضلي،. (بيرون رفت

تـرين چهـره      جمشيد شخصيتي اين جهاني و محبوب  
او همه آفريده هاي مادي را از   .  در دوران كهن ايراني بود

شـمرد و مـدعي بـود كـه آب و گيـاه و                  آن خود برمي  

خورشيد و مـاه را آفريـده     
ــا    .  اســت ــوروز ب ــد ن پيون

ــه        ــويي ب ــشيد، از س جم
ــودن آن و از         ــسال ب كهن
سويي ديگر به محبوب بودن چهـره جمـشيد و خـاطره           
خوشي كه او در ذهن مردمان به جاي گذاشته بود، اشاره    

هاي بـسياري دربـاره جمـشيد و چگونگـي             افسانه.  دارد
پيدايش نوروز و آيين نوروزي در تاريخ و ادبيات ايرانـي 

فردوسـي در داسـتان پديدآمـدن       .  اسلامي آمده اسـت    –
كند كه وقتي جمشيد از كارهـاي كـشوري     نوروز نقل مي

بياسود، بر تخت كياني نشست و همه بزرگان لـشكري و    
كشوري برگرد تخت او فـراهم آمدنـد و بـر او گوهـر                

جمشيد آن روز را كه نخستين روز از فرورديـن  .  پاشيدند
 .ناميد و جشن گرفت” نوروز“ و آغاز سال بود 

ابوريحان بيروني پيدايش نوروز و جشن گرفتن در آن  
روز را به گفته برخي از علماي آن زمان به سبب تجديـد   

داند، ليـكـن    دين و احياي دين قديم به فرمان جمشيد مي
تربودن نوروز و رسم آيين نوروزي در پيـش   خود به كهن

سبب نام ايـن   “  :  او مي نويسد.  از دوره جمشيد باور دارد

نوروز يكي از بزرگترين جشنهاي ايرانيان است كه از 
هاي  شده و آيين ديرباز در اين كشور برگزار مي

 . خاص خود را داشته است

1- (Yašt- hā)هاي پنجگانه اوستا يكي از بخش 
 شأن و شوكت و شكوه و عظمت ايزدي. -2
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 )1( روز به نوروز اين است كه در زمان تهمورث، صـائـبـه    
آشكار شدند و ملك جمشيد دين را نو كرد و اين روز را      
. روزي بزرگ ناميدند و نوروز روز تازه اي شد و عيد شد  

ــزرگ                ــوروز بـ ــم نـ ــش از آن هـ ــيـ ــه پـ ــرچـ گـ
 )216:م1923بيروني،(”.بود

افسانه اي جملگي اين واقعيت را      –اي روايات اسطوره
دهد كه اولاً جشن نوروز رسم و آييني كهن و از     نشان مي

دوران پيش از تاريخ در ميان مـردم ايـران شـناخته شـده          
است، ثانياً نوروز جشن نوشدگي سـال و زمـان تجديـد            

 .حيات طبيعت بود
از پيشينه و خاستگاه تاريخي نوروز و آيين هاي آن در   
دوره هاي كهن، آگاهي هاي مكتوب بـسيار و دقيقـي در         

ترديد نوروز و جشن نوروزي يك آييـن      بي.  دست نيست
كهنسال همگاني و مربوط بـه پديـده نوگـشتگي سـال و           
دگرگوني طبيعت از حالتي به حالتي ديگر در ميـان اقـوام     
مختلف جهان و بوميان ايران، پيش از آمدن آرياييها به اين 

از ”  مهـرداد بهـار نويـسنده كتـاب       .  سرزمين بـوده اسـت    
نوروز را سنت كهن و محتملاً رايـج در   ”  اسطوره تا تاريخ

هزاره سوم پيش از ميلاد در منطقه بين النهرين دانـسته و        
اين آيين يا همراه با كوچ بوميان نجد ايران به “:  مي نويسد

النهرين به آن سرزمين رفته، يا همان زمان در سراسـر         بين
 ”.منطقه وجود داشته است

در ”  جـشن نـوروزي   “محمد معين نيز معتقد است در    
هر يك از دو فصل تابستان هفت ماهـه و زمـستان پنـج            

كردند كه هر دو آغاز سال نو به  ماهه سال، جشني بر پا مي
جشني كه به هنگام آغاز فصل گرما بود و  .  شمار مي رفت

هاي سبز و خـرم      ها به چمن ها را از آغل در زماني كه گله
بردند و جشني كه در آغاز فصل سرما و هنگـامي بـود     مي

آوردند و توشه روزگار سـرما را     ها مي ها را به آغل كه گله
هاي منطقه و در ميـان         نوروز در فرهنگ .  كردند فراهم مي

شـد و     هـا شـناخته مـي       ترين زمان   اقوام سامي نيز از كهن
بسياري از مردمـان جوامـع عـرب دوران جـاهلي، آن را            

 )6:1325معين،. (گرفتند جشن مي
، نوروز و مهرگان را دو عيـد  ” بلوغ الارب“ الوسي در 

مردم مدينه در پيش از ظهور اسلام معرفي مـي كـنـد و        
مردم مدينه، پيش از اسلام ، دو عيد داشتنـد،  “ :  نويسد  مي

به مدينه آمد و بـر    )  ص( نوروز و مهرگان، و چون رسول
: آداب و رسوم ايشان در اين دو عيد آگاه شد، فرمودنـد    

كه در قرآن ذكر آنها آمده،فـرقـه   )  sâbeyenيا صابئين ( صابئه   -1
واسطه بين يهوديان و مسيحيان هستند و از اهل كتاب بـه شـمـار      

 .روند مي
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خداي تبارك و تعالي بـه    
جاي اين دو عيد، بهتر از   
آن را به شما ارزاني داشته 
كه يوم الفطر و يوم النحـر  

 )14:1353اذكايي،(”.است
هاي پهلوي و    در نوشته

مانوي از نوروز، جشن اول سال نو بسيار سـخن رفتـه و     
ديـني بـوده،      –در تخت جمشيد نيز كه يك مركز آييـني   

هـايي كـه      براساس پـژوهش  .  شد  مراسم نوروز برگزارمي 
هـاي بازمانـده از دوره        ها و كتيبـه     روي آثار سنگ نگاره 

هخامنشيان صورت گرفته، مردم آن دوره بـا نـوروز بـه            
خوبي آشنا بودند و آن را به عنوان آييني كهن بـه هنگـام     

موضع نوروز و سال نو و      .  گرفتند گردش سال، جشن مي
برپايي آيين نوروزي در طول دوره هخامنشيان بـه سـبب    

. هاي چندگانـه مـورد اختـلاف اسـت           شماري كاربرد گاه
برخي محققـان برگـزاري نـوروز را در آغـاز پادشـاهي             
داريوش، در اوايل تابستان و در اواخـر پادشـاهي او در           

 330تـا     559از  (  در دوره هخامنـشي   .  دانند  اول بهار مي  
، بنا بر پژوهشهايي كه تاكنون انجـام شـده      )پيش از ميلاد

سه نوع گـاه شـماري رسـمي در ميـان درباريـان و دو                 

شـماري همگـاني در       گاه
ميان توده مـردم بـه كـار         

 .رفته است مي
زاده   سيد حـسن تقـي    

شماري رايج در  درباره گاه
دوره هخامنـــشيان مـــي    

سال و ماهي كـه سـلاطين هخامنـشي اسـتفاده           “:  نويسد
كردند، همان سال و ماه بابلي بود كه با اسامي ماه هـا        مي

ايـن  .  در الواح گلي تخت جمشيد به جـاي مانـده اسـت     
حوت   23سال قمري و شمسي بود كه اول آن اغلب بين  

رفـت و ايـن سـال و مـاه             حمل جلو و عقب مـي    24و 
هخامنشيان گاه شماري رسمي بوده و گمان مـي رود تـا      
آخر دولت آن سلسله در دو اثر دولتي و دربـار معمـول          
بوده ولي در ميان مردم عامه همان دو گاه شماري ديگـر       
يعني سال قديم زرتشتي يا گاهنبارها در مشرق و جنوب    
ميان پيروان اهورمزد و فرشتگان او و سال قديم مغان يـا     
مجوس با اعياد مهرگان و اول سال ، در حوالي آغاز بهار    
در شمال و مغرب، ميان پيروان ميترا و ناهيد از خـدايان        

 )209ـ  208: 1349تقي زاده، .(قديم آريايي ها جاري بود
 Artur Emanuel( آرتور امانوئـل كـريسـتـنـسـن         

هاي پهلوي و مانوي از نوروز، جشن اول  در نوشته
سال نو بسيار سخن رفته و در تخت جمشيد نيز كه 

ديني بوده، مراسم نوروز  –يك مركز آييني 
 شد برگزارمي
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Kristensen: 1875-1945  (       مستشرق دانمـاركـي كـه از
ميلادي استاد پژوهشهاي ايراني در دانشـگـاه      1903سال 

به منظور جمع آوري نسـخـه    1914كپنهاك بود، در سال 
وي كتابهاي مهمـي دربـاره    .  هاي خطي به ايران سفر كرد

ايران “ فرهنگ و دين و زبان ايران نوشته كه برخي آثار او 
به فـارسـي    ”  مزدا پرستي در ايران   “ و ”  در زمان ساسانيان
نـخـسـتـيـن      “ كريستنسن در كتاب خود  . ترجمه شده اند

معتقد ” انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانه اي ايران
است كه جشن سال نوي ايرانيان باستان در اوايـل دوره         
هخامنشي، آغاز پاييز بود و در اواخر پادشاهـي داريـوش    

او در بررسي .  گرفتند اعتدال بهاري را آغاز سال جشن مي
سـال  “ :  نويسـد   و تحليل اين موضوع به تفصيل چنين مي  

هـاي    ايرانيان باستان به صورتي كه آن را در سنگ نوشتـه  
شد و جشن   يابيم در پاييز آغاز مي داريوش در بيستون مي

بسيار معروف مهرگان ايرانيان باستان در اصل، جشن اول  
اما در همان هنگام و در حـدود     .  سال ايرانيان بوده است 

اواخر فرمانروايي داريوش ، ايرانيان كه تحت تأثير تمـدن  
آسيا، مقدم بر سرزمينهاي مديترانه قرار گرفـتـه بـودنـد،          
تقويم مصري را پذيرفتند كه بر اساس آن، سال به دوازده  
ماه سي روزه به علاوه پنج روز اضافي تقسيم شده بود و    

در اعتدال بهاري آغـاز   
سـال  ( اين سـال  . شد مي

سـال  )  اوستايي جديـد  
ــام      ــي ن ــت ــن زرتش دي

امـا يـك    .  گرفت و تا امروز نزد پارسيان حفظ شده است 
سال اوستايي قديم نيز وجود داشته و آن سال دهقاني بود 
كه شش گاهنبار يا جشن هاي فصلي بدان تعلق داشت و   

اين سال اوستايـي   .  در تقويم پارسيان بر جاي مانده است
شد، سپس زماني پيـش    قديم در انقلاب تابستاني آغاز مي

از دوره ساسانيان يا در همان دوره با مصالحـه اي مـيـان      
تقويم ديني و تقويم عامه سال جديدي پيدا شد كه ماننـد  

شد، و اين تاريـخ بـا       سال عامه در اول فروردين آغاز مي
اعتدال بهاري تطبيق داده شده بود بـه طـوري كـه آغـاز          
نجومي سال ديني سنتي حفظ شد و اين سالي اسـت كـه    

روز اول سـال    .  پارسيان آن را تا به امروز حفظ كرده انـد 
با اين  .  در اعتدال بهاري ، اول فروردين، عيد نوروز است 

همه در دوران ساسانيان همچنان به برگزاري جشن خـرم  
 ”.دادند روز در اول دي ادامه مي

 )478:1368كريستنسن،(
و ساسانيان )  م 226پ م تا  250از (در زمان اشكانيان 
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، مردم ، نوروز را بنابر سنتهاي رايج در   )م 652تا  224از (
در ايـن   .  گرفتنـد   فرهنگ ايراني، در آغاز سال جـشن مـي    

دوره نيز همچون گذشته جايگاه نوروز در ميان مـردم در       
يك روز معيـن سـال اسـتوار نبـود و در فـصول سـال                   

گشت و هر چهار سال يك روز از محل فصلي پيـشين   مي
هجري قمري برابر  11رفت؛ مثلاً در سال  تر مي خود عقب

آخـرين پادشـاه    (ميلادي ، هنگامي كه يزدگرد سوم 632با 
بر تخت نشست، نوروز بـه شـانزدهم خريـران          )  ساساني
و چهـار روز پيـش از        )  ماه نهم از سال سـرياني       (  رومي

 )205-204: 1349زاده، تقي.(تابستان بود

فخرالدين اسعد گرگاني مطـالبي بـراي تعييـن وقـت            
مناسب براي عروسي و تعيين روزي در اوايل بهـار آورده    

كنـد و     كه طي آن از نوروز و نوبهاران در آذرماه يـاد مـي    
مطالب او ظاهراً مربوط به زمـان اشـكانيان يـا ساسـانيان           

 .است

در شرح رسم برنشـستن     ”  التفهيم”ابوريحان بيروني در 
كوسه در آغاز بهـار بـه ثابـت نبـودن گاهنمـا در زمـان                  

آذر ماه بـه روزگـار      “:  نويسد  كند و مي  ساسانيان اشاره مي
 )256:1318بيروني،(”.خسروان ، اوايل بهار بوده است

نوروز و جشن نوروزي در ميان ايرانيان چنان اهميـت     

داشت كه برخي از جشنهاي مهم را به شمار روزهايي كـه  
 )1(”سـده ”مثـلاً .  خواندند نوروز تا نوروز فاصله داشت، مي

گرفتند كـه در      ناميدند و جشن مي را به اين سبب سده مي
گرفتند، جشني كه در آن  روز اهورمزد از دي ماه جشن مي

پادشاهان از تخت فرونشسته ، جامه هاي سپيد پوشيده و “
با دهقانان و كشت كاران هم خوراك شوند و صـاحبان و     

نيـز  ”  نـوروز “خـرم روز را     .  ”پرده داران در ميان نباشـند      
.روز بـاقي بـود    90خواندند، چون از آن روز تا نوروز  مي

 )345-344:1363بيروني،(
 دوره اسلامي: ب

ايرانيان مسلمان، نوروز را همچون نياكـان غـير مـسلمان           
گرفتند و در برگزاري آيين هـاي نـوروزي      خود جشن مي

در سـرزمين هـاي     .  در آغاز بهار سـخت مـي كوشـيدند         
 :اسلامي سه گونه عيد در آغاز سال وجود داشت 

 .آغاز سال ايراني يا شامي كه مصادف با اوايل بهار بود -1
نهـم  (  كه بـه آخـر اوت        )  در مصر (    آغاز سال قطبي    -2

 .مي افتاد) شهريور
 .آغاز سال هجري قمري كه هر سال متفاوت بود -3

سده روز دهم بهمن،چهل روز پس از زمستان و در پايان چلـه         -1
در سده چهلگي دوبـاره خورشـيد را پـس از           .بزرگ زمستان است
 .گيرند و در آن آتش مي افروزند شب يلدا جشن مي
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بر اين عيدها بايد آغـاز سـال     
ايراني قديم كه آغاز تابـستان       
ــزود        ــيز افــ ــود را نــ .بــ

 )163-162:1362متز،(
مــردم نــومســلــمــان آن     
روزگاران ايران و حكومتهـاي  
ايراني محلي در دوره عباسيان 

و حكومتهاي توانمند ايراني پس از عباسيـان بـه ويـژه        
( در خراسان بزرگ و بوئيان   )  ق  389تا  261(  سامانيان

در ايران جنوبي و عراق در زنده و پويـا  )  ق 448تا  320
هاي نوروزي در ميان جـامـعـه       نگهداشتن نوروز و آيين

پرويز اذكايي كوشش .  مسلمانان نقش بسيار مهمي داشتند
بوئيان را در نگهداري آداب و رسوم و جشنهاي ايراني به 
خصوص نوروز و مهرگان و سده ، چشمگيرتر و مؤثرتـر  

دانشمند و فقـيـه دوره     .  داند از حكومتهاي پيشين آن مي
دستـاويـزهـاي    )  ق.ه 505تا  450(سلجوقي، محمد غزالي

دانست و جايز  ايرانيان غيرمسلمان را تبليغ دين گبران مي
و چنگ و چغانه و صـورت      ....  “ :  گفت شمرد و مي نمي

حيوانات فروشند براي كودكان در عيد و شمشير و سـر    
... ! چوبين فروشند براي نوروز و بوق سفالين براي سده 

برخي از اين چيزها حرام 
و بعـضـي مـكـروه امـا          
صورت حيوان حرام است 
اما آنچه براي نـوروز و      
سده فروشند چون سپر و 
شمشير چوبيـن و بـوق       
سفالين، اين نفـس خـود     
حرام نيست وليكن اظهار شعار گبران حرام  و مـخـالـف    

.“ ...  شرع است و هـرچـه بـراي آن كـنـنـد، نشـايـد                
 )522-521:1361غزالي،(

بيان غزالي در بازداشتن مسلمانان از خريـد اسـباب و     
بازيچه هاي ايراني پيش از اسلام در عيـدهاي نـوروز و          

هـاي    سده رواج بسيار زياد ايـن جـشنها و جاذبـه آييـن         
نوروزي در ميان ايرانيان مسلمان آن زمـان را نـشان مـي       

نوروز و سده در ميان مردمان آن روزگـار اعتبـار و      .  دهد
نوروز و سده بايـد     “  ارزشي داشت كه غزالي فتوا داد كه 

 ”.كه مندرس شود و كسي نام آن را نبرد
از كارهاي اساسي و برجسته در دوره اسلامي و زمـان  
سلجوقيان ، پايان دادن به گـردش مـاه هـا  در سـال و                
قراردادن نوروز به طور ثابت در روز اول بهار به نجومي،   

 907( در دوران اسلامي به ويژه در دوره صفوي 
، جشن و آيين هاي نوروزي با برخي )ق 1148تا 

از آيين ها و آداب اسلامي در آميخت و رنگ تازه 
 و مفهوم ديني گرفت
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يعني نخستين روز از ماه فرورين بود كه در آن خورشـيد       
انـدر مـي شـود و روز و          )  اول بهار و نوروز (به برج بره 

نابساماني گاه شماري و متغـير بـودن        .  گردد شب برابر مي
ماههاي سال در روزگار پادشاهي جـلال الـدين ملكـشاه          

قمري به هشت     467او در سال .  سلجوقي به سامان رسيد
تن از اخترشناسان و رياضي دانان بزرگ زمـان خـود ، از      
جمله حكيم عمر خيام ، مأموريت داد تا گاهشماري ايران   

اين گـروه، نـوروز را در اول بهـار قـرار            .  را اصلاح كنند
از آن  .  دادند و جايگاه آن را براي هميشه ثابت نگه داشتند 

پس تقويمي به نام تقويم جلالي يا ملكي كه نزديك ترين   
گاه شماري هاي جهان به سال حقيقي خورشيدي است ،      
در ايران رواج يافت و نوروز بر اول بهار و ماه فرورديـن     

 .استوار شد

تـا    907(در دوران اسلامي به ويـژه در دوره صـفوي        
هـا   ، جشن و آيين هاي نوروزي با برخي از آيين)ق 1148

و آداب اسلامي در آميخت و رنگ تـازه و مفهـوم دينـي          
براي اعتبار بخشيدن بـه رفتارهـاي مـسلمانان در          .  گرفت
اي   هاي نوروزي و شرعي و روا دانستن آنها، مجموعه آيين

حديث و روايت در چگونگي پيـدايي نـوروز و ارزش و        
اين حديـث   .  اعتبار و تقدس آن نقل و گردآوري كرده اند 

ها و روايات ، شأن و منزلت نوروز و آيين هاي مربوط به  
آن را در نزد شيعيان ايران بيش از پيش بالا برد و به آنهـا       

بنابر روايت هاي علمـاي شـيعه ، نـوروز       .  اهميت بخشيد
علامه محمد باقـر   .  روز مقدس و الهي به شمار آمده است
نـوروز را روزي    )  ع(مجلسي به نقل از امام جعفر صادق    

فرخنده و خجسته و روزي كه در آن آدم آفريـده شـده،             
، )ع(او به نقل از حضرت موسي بن جعفـر  . كند معرفي مي

خداوند در نوروز آفتاب را برتابانـد و بادهـا     : گويد نيز مي
را فرمان داد تا بوزند و ابرها را گفت كه ببارند تـا گـل و      

در ايـن روز ابـراهيم بـت هـا را           .  گياه روي زمين برويند

را نـيـز در روز نـوروز          )  ع( مسلمانان ايران روز جلوس علي  -1
به خلافت را روز )  ع( تقي زاده روز جلوس حضرت علي.دانسته اند

فروردين مـاه   8يا  7هجري،مطابق  35ذي الحجه از سال  18يا  17
 .مي داند
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بنابر روايتي ديگر نيز، در ايـن روز     .  شكست و فروريخت
اميرمؤمنـان  )  ص(به سال دهم هجرت ، حضرت محمـد       

را در غدير خم به جانشيني خـود و بـه عنـوان          )  ع(علي 
.)1(خليفه مـسلمانان برگزيـد و بـه امتـش معرفـي كـرد               

 )33:1380بلوكباشي،(
 پيشينه آيين يادآوري مردگان

بزرگداشت روان درگذشتگان و يـادآوري مردگـان در      
آخرين روزهاي پايان سال،به ويژه در آخرين شب جمعـه  

اي از آئين هاي نياپرستي در جامعه هاي  سال كهنه،بازمانده
پارتيان كـه در سـرزمين خـاور         .دوران ايران باستان است  

زيستند و بنيانگذار دولت اشكاني بودند، از پيـش   ايران مي
آنهـا  .پرسـتيدند   از آمدن به ايران، ارواح نياكان خود را مـي 

پس از پذيرش ديـن مزديـسنا همچنـان مطـابق مذهـب              
قديمشان به آئين نياپرستي و نيـايش روان نياكـان ادامـه              

 .دادند مي
هاي كهن نياپرسـتي و مراسـم يـادآوري          آثاري از آئين

مردگان را به شكل ها و رسم و آئين هـاي گونـاگون در          
ميان همه اقوام از جمله ميان پـيروان ديـن هـاي بـزرگ             

تـوان مـشاهده      جهان، مانند زرتشتي، مسيحي و اسلام مي  
دوره ده روز، پنج روز آخر ماه، ”  فروردگان”زرتشتيان.  كرد

” پنجـك “يـا   ”  وهيجـك ”و پنج روز )  اسفند(دوازدهم سال
، روز دوم ماه نوامبر   ”عيد مردگان“پس از آن را، مسيحيان 

،چهارميـن  ”يكـشنبه امـوات   “و پايان برداشت محصول و    
و مسلمانان )  روز پرهيز(يك شنبه از چله پيش از عيد پاك

، شب نخستين جمعه مـاه   ”شب رغائب“يا ”  ليلة الرغائب“
هـر هفتـه و شـب       ”  شـب جمعـه   “رجب و شيعيان ايران 

آخرين جمعه يا آخرين روز سال كهنه را، كه عامـه مـردم    
نامند، بـه يـاد مردگـان و          مي)  عرفه(”روز علفه“اصطلاحاً 

پذيرايي از ارواح آنان و اعتراف به گناهان به دعا و نيايش  
در قديم رسم بود كـه خوردنـي و ميـوه نيـز          .  گذرانند مي

همراه فانوس و آتش روي بامهاي خانه و درون اتاقهـا و        
گذاشـتند و دسـته       بر سر گور مردگان در گورستان ها مي  

ابوريحـان  .  آويختنـد   هاي گياه و سبزه را سـر بامهـا مـي           
مـردم در روزهـاي ويـژه       “:  نويسد  بيروني در اين باره مي  

فروردگان براي روان هـاي مردگـان خـورش و شـراب              
آينـد و از آن غـذا          گفتند كه مردگـان مـي     نهادند و مي مي
 )256:1318بيروني،(”.گيرند مي

آداب پذيرايي از ارواح مردگان و يادآوري مردگـان و        
يادآوري آنان از جمله آئين هاي مربوط به پايـان سـال و        

هـاي جهـان،      آغاز سال نو هستند كه در ميان بيـشتر قـوم    
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 .پيشينه و كاربرد دارد
 هاي نوشدگي سال آيين
در هنگـام   )  يا سفره نوروزي(گستردن خوان نوروزي “

گشتن سال كهنه به نـو و گزيـدن هفـت نـوع خوراكـي              
گوناگون و چيدن آن روي سفره، از رسـم هـاي ويـژه و          

دمــشقي دربــاره آداب   .  عمومــي در نــوروز بــوده اســت     
در پگـاه نـوروز     “:  نويـسد   نوروزي در دربار ساساني مـي   

مردي با خواني نقـره بـه مجلـس نـوروزي پادشـاه وارد            
شد كه بر آن از گندم و جو و باقلا و ماش و كنجـد و      مي

برنج هر يك هفت خوشه و هفت دانه و نيز پاره اي شكر   
و دينار و درهم درست گذاشته بودنـد و آن را پيـشاپيش        

 )472:1357دمشقي،(”.گذاشت پادشاه مي
سـفره هفـت    “در بيشتر مناطق ايران در تحويـل سـال     

گسترند و هفت نوع خوراكي كه نخستين حرف     مي”  سين
ــك        ــر يـ ــام هـ ــت  “نـ ــين اسـ ــيب،   ”  سـ ــد سـ ماننـ

سنجد،سمنو،سركه،سماق،ســـيريا ســـياه دانـــه روي آن       
سـفره  ”در برخي از روستاهاي فارس و خراسان  .  چينند مي

، از هفت گياه و ميـوه       ”سفره هفت شين“و  )1(”هفت ميم
 .گسترند مي

داننـد و     را كوتاه شـده واژه سـيني مـي         ”  سين“برخي  
گويند در زمان قديم مائده هاي تازه و خشك زميني را   مي

چيدند و در نوروز  در هفت سيني يا هفت خوان مسين مي
هر يك از اين مائده هـا نمونـه     .  بردند به حضورشاهان مي

يكي از محصولاتي بود كه در سرزمين ايـران  بـه دسـت       
اند امشاسبندان، هفت فرشته مقدس   همچنين، گفته.  آمد مي

 5اسـفند تـا       26دين مزديـسنا در ده روز فروردگـان از          
آمدنـد و مـردم هفـت        فروردين، از جهان مينوي فرود مي

ظـاهراً  .  كردنـد  هاي زميني براي آنها مهيا مي خوان از مائده
رسم گستردن سفره در نوروز و چيدن هفت نوع خوراكي  
بر روي آن بازمانده رسمي كهن است و شماره هفت نيـز     

زرتـشتيان ايـران    .  تمثيلي است از هفت ايزد دين مزديسنا  
خوان نوروزي را با سه سيني، هر يك حاوي هفت گونـه      ليمـو  ( خوراكي هاي مرغ،ماهي،ميگو،مسقطي،موز، مويز و مدني -1

 .آراست سفره هفت ميم شيرازي ها را مي) شيرين
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ــازه و         ــوه ت ــيريني و مي ش
ــشانه هفــت       ــه ن خــشك ب

آرايند و   فرشته امشاسبند مي
باور دارند كه اين فرشتگان    
در فروردگـــان از جهـــان     

آينـد و بـر سـر خـوان            مينوي به جهان خاكي فرود مـي   
روي سفره نوروزي افزون بـر     .  نشينند نوروزي با آنان مي

) در خوان مسلمانان  (هفت خوراكي، آينه، لاله،شمع،قرآن،
كه در آن   -، جامي پر از آب)در خوان زردشتيان(و اوستا 

يك جـام بـا       -اند  چند برگ سبز شمشاد و نارنج انداخته  
هاي قرمز، نرگس و سنبل، چنـد تخـم مـرغ پختـه           ماهي

رنگين و نقاشي شده، نان سنگك يا تافتون، يك بـشقاب     
سبزي پلو با كوكو و ماهي، سكه نقره، اسفند رنگ شـده،   

. گذارنـد   شير و ماست، پنير، سبزي خوردن و شيريني مي  
ها در فرهنگ ايراني معنا    هر يك از اين چيزها و خوراكي

 .و مفهومي نمادين دارد
خوان نوروزي در نزديك كـردن اعـضاي خـانواده و         
گردآوردن آنها به دور هم و نشستن بر سر سفره نوروزي  

ايرانيـان هـر جـا كـه        .  نقش و اهميت بسيار زيادي دارد   
ــك،                 ــضر و در راه دور و نزدي ــفر و ح ــند، در س باش

كوشند تا خود را پيش از   مي
تحويل سال به خانه برسانند 
و با پدر و مادر و خواهـران   
و برادران و همسرو فرزندان 
بر سر سفره نوروزي حضور 

چون باور دارند اگـر كـسي در سـر سـال             .  داشته باشند 
تحويل در خانه و بر سر سفره نباشد تا آخر سال از خانه   

به طور كلـي، خـوان      .  و خانواده دور و آواره خواهد بود 
نوروزي نقش مهم و برجـسته اي در ايجـاد وحـدت و            

 .كند وفاق و همبستگي ميان اعضاي خانواده ايفا مي
 :آداب تحويل سال در ايران كهن

مردم گردش سال را در ايران دوره ساساني رويـدادي    
فجـر  “انگاشتند و صبح نوروز را كه       بزرگ و خجسته مي

” رسـيد   و سپيد به منتهاي نزديكـي خـود بـه زميـن مـي           
پنداشتند و با نگريستن به آفتاب،    ترين ساعات مي فرخنده

از چگونگـي رسـم و آداب        .  جـستند   تبرك و تيمن مـي    
هـايي از     هـاي مـردم گـزارش       تحويل سال در ميان توده   

دوران گذشته در دست نيست، آنچه به صورت مكتـوب     
در دست است، چگونگي برگزاري تحويل سال در دربار    

بنابراين روايات، در بامداد نـوروز،     .  شاهان ساساني است

هاي كهن ايرانيان در نوروز رسم آب  از رسم
پاشي به يكديگر و يا آب تني و شست و شوي 

 خود با آب بوده است
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اي از برد يماني و مجموعه زيورها و گوهرهـا   شاه با جامه
نخستين كـسي كـه پـس از       .  نشست در دربار بر تخت مي

كـرد،    رسيد و از او ديدار مي    تحويل سال به حضور او مي
مردم قدم او را نيك و زبانش را خـوش    . موبد موبدان بود

پنداشتند و ورود او را به دربار و بـراي شـاه و مـردم             مي
 .دانستند شگون آور مي

ابوريحــان بيرونــي در آداب نخــستين روز نــوروز و          
اصــحاب “خــوردن چيزهــايي بــراي تندرســتي از قــول         

ــگ ــادو      (”نيرن ــحر و ج ــدگان س ــه“در  )  دانن  ”آثارالباقي
 :نويسد مي

هر كس بامداد نوروز پيش از آنكه سخن گويـد سـه        “
مرتبه عسل بچشد و سه پاره موم دود كنـد از هـر دردي         

يا هركس در بامداد ايـن روز پيـش از آنكـه         .  يابد شفا مي
سخن گويد شكر بچشد و با روغن زيتـون تـن خـود را           
چرب كند در همـه سـال از انـواع بلاهـا سـالم خواهـد              

 )344-345: 1363بيروني،(”.ماند
 رسم آب پاشي

هاي كهن ايرانيان در نوروز رسـم آب پاشـي بـه             از رسم
يكديگر و يا آب تني و شست و شوي خود بـا آب بـوده     

ابوريحان بيروني در پيدايي رسم آب پاشي در ميان    .  است

مثـلاً  .  ايرانيان انگيزه هاي گوناگوني را يـاد كـرده اسـت           
چون تن انسان در زمستان به كثافـات آتـش،        “:  نويسد مي

شود، مردم با آب پاشـي بـه         يعني دود و خاكسترآلوده مي
خود، يا آب تني، اين كثافات را از خود دور و خويـشتن       

همچنين در سبب شستـشوي     ”  .كنند  را تطهير و پاكيزه مي
 :نويسد تن يا آب پاشيدن به يكديگر مي

پاشند و سـبب ايـن       در اين روز مردم به يكديگر آب مي“
كار همان سبب اغتسال است و برخي گفته اند كـه علـت    
اين است كه در كشور ايران ديرگاهي باران نباريد، ناگهان  
باران سخت بباريد و مردم به اين باران تبرك جستند و از    
اين آب به يكديگر پاشيدند و اين كار همينطور در ايـران     

 )218:1923بيروني،(” .مرسوم بماند
امروزه رسم كهن آب تني و آب پاشي در نوروز كمتـر  
در ايران معمول است، ليكن بقاياي آن را در آئيـن هـاي          
مربوط به جشن چهارشنبه سـوري در برخـي از جاهـاي         

رسم آب فشاني در نوروز هنـوز ميـان      . توان ديد ايران مي
گروهي از مردم سرزمينهاي همسايه ايران از جمله شيعيان  

 )120-121: 1356شهريارنقوي،.(پاكستان رايج است
 رسم نوروزانه

رسم نوروزانه يا عيدانه از ديرباز در ميان اقـشار مـردم    
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ابوريحان بيروني از رسـم هديـه        .  ايران معمول بوده است
فرستادن مردمان براي يكديگر در نوروز سخن گفته و آن    
را همچون نوروز، رسم كهن و بنيانگـذار آن را جمـشيد          

جمـشيد روز   ”:نويـسد   او در سبب پيدايش آن مـي .داند مي
نوروز نيشكر را در ايران يافت و دستور داد تا آب اين ني  

از آن رو مـردم از       .  را بيرون آورند و از آن شكر سـاختند  
ــه                ــكر هدي ــوروز ش ــديگر در ن ــراي يك ــبرك ب راه ت

 )83:1380بلوكباشي،(”.فرستادند مي
 جشن سيزده فروردين

درايـن  .  سيزده، روز پايان دوره جشنهاي نوروزي است
روز مردم بنابر يك سنت فرهنگي از خانه ها بيرون و بـه       

تا آخـرين روز عيـد را در        .  روند دشت و صحرا و باغ مي
طبيعت و در كنار سبزه و گياه و آب روان چـشمه هـا و           

اعتقــاد بــه    .جويبارهــا بــه شــادي و خوشــي بگذراننــد       
ناخجستگي و نحسي شماره سيزده اعتقادي اسـت بـسيار      
كهن كه در فرهنگ ها و در ميان بيشتر اقوام و ملل جهـان  

هاي كهـن تـاريخي و ادبـي           در نوشته.  وجود داشته است
. ايران به نحس بودن سيزده فروردين اشاره اي نشده است

از مـاه تـير را نحـس          13ابوريحان بيروني روز تير، يعني 
 .نوشته است

برخي از پژوهـشگران نـيز عقيـده دارنـد كـه مفهـوم             
ناخجستگي روز سيزده فروردين در نخستين سـال رصـد     

اگـر چـه    .  زرتشت پديد آمده و تـاكنون بازمانـده اسـت          
خاستگاه جشن سيزده فروردين كاملاً روشن نيست، ليكن  
در كهن بودن اين جشن و جنبه همگاني و مردمـي بـودن    

درباره منشأ جشن سيزده نوروز  .  توان كرد آن ترديدي نمي
اند؛ ذبيح بهروز ديدگاه  نظرها و عقايد گوناگوني ابراز كرده

خاصي درباره روز سيزده فـروردين دارد و آن را جـشن          
او روز سيزده نخستين نوروز سال،   .  داند كهن و آريايي مي

مبدأ گاه شماري ايراني را كه بنابر محاسبات گاه شـماري     
داند   شد، روز يكشنبه و شب بدر مي  از سه شنبه شروع مي

ــد  و مــي  ــاز جــشن          “:  گوي ــان از ديرب ــن روز را ايراني اي
 )5:1340بهروز،(” .گرفتند مي

 مراسم سيزده بدر
آگاهي ما از چگونگي برگزاري مراسم سيزده بـه در از    

گرچـه مهـرداد بهـار بنابـر        .رود  دوره قاجار پيـشتر نمـي      
هايش به بيرون رفتن مردم از خانـه در        ها يا شنيده خوانده

روز سيزده فروردين و جشن و پايكوبي در اماكن عمومي   
كنـد و آن را       اي بـس كوتـاه مـي        در دوران صفوي اشاره

نشاني از آئين ارجي و آشوب همگاني در روز سـيزده بـه    
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هـاي    داند، اما از دوره قاجار به اين سو، بنا به نوشته در مي
ها، مراسم سيزده به در بـسيار مفـصل و باشـكوه           سفرنامه

در شـرح   )  سـياح اروپـايي   (پولاك  .  شد  خاص برگزار مي
مفصلي كه درباره نوروز نوشته، از مراسم سيزده نوروز ياد 

سرانجام روز سيزدهم، يعني آخريـن   “:  نويسد كند و مي مي
مطابق با يك رسم كهن گويـا تمـام     .  رسد روز عيد فرا مي

بـه  !  خانه ها در چنين روزي معروض خطر ويراني هستند  
شوند و به باغهـا   همين دليل همه از دروازه شهر خارج مي

 )255:1361پولاك،(”.آورند روي مي
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